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Abstract 

Every human being perceives his personal identity over time through 
intuitive knowledge, in a way that leaves no room for denial. Materialist 
philosophers have tried to provide a constitutive criterion for human personal 
identity, but due to the constant changes in the human body, they have failed 
to accomplish that. Similarly, the Descartes’ theory of “Essential Dualism” 
has not been convincing to scholars because of its various challenges. 
Meanwhile the followers of the transcendent philosophy tradition have 
offered solutions grounded in the abstraction of the soul in Islamic 
philosophy, based on the theory of the physical occurrence of the soul and 
the intensifying motion in substance of the soul as proposed by Mulla Sadra. 
Some have posited the connective unity of the hypothetical components of 
the motion in substance of the soul, others believe that the perfections of 
previous stages retrain within their ultimate differentia, and yet others have 
attempted to present more reasonable solutions for proving personal identity 
by proposing a non-extended motion in substance of the soul. This article 
uses a descriptive-analytical method to explain these theories. 
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  چكيده
كه نحوييابد، بههمانيِ شخصي خود را در طول زمان با علمِ حضوري ميهر انساني اين

بخش اند تا معياري تقومّانگار تلاش كردهماديّ ماند. فيلسوفانمجَالي براي انكار آن باقي نمي
هماني شخصي انسان ارائه دهند، ولي به دليل وجود تغيير در بدن انسان، نتوانستند از براي اين

خاطر كه راهكار مبتني بر  نظريه دوانگارانه جوهري دكارتي هم بهعهدة اين مهمّ برآيند؛ همچنان
بين، اينكننده نيست؛ درا آن مواجه است براي انديشمندان قانعاشكالات متعددّي كه اين نظريهّ ب

پيروان حكمت متعاليه در سنتّ فلسفة اسلامي براساس نظريةّ حدوثِ جسماني نفس و حركت 
اند؛ برخي قائل به جوهري اشتدادي صدرايي راهكارهايي را مبتني بر تجردّ نفس پيشنهاد نموده

وهري نفس شده، برخي معتقدند كه شخص كمالاتِ وحدت اتصاليِ اجزاي فرضيِ حركت ج
مراحل پيشين در ضمن فصل اخير باقي است و برخي ديگر نيز با حركت جوهري غيرامتدادي 

هماني شخصي نفس ارائه نمايند تري براي اثبات ايناند تا راهكارهاي معقولنفس تلاش كرده
  پردازيم. يتحليلي به تبيين آنها م-كه در اين مقاله با روش توصيفي

هماني شخصي نفس، هويتّ شخصي، حركت جوهري، حدوث ملاصدرا، اينكليدواژگان: 
  جسماني نفس.
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    مقدمه -١

انکار و مستند به علم حضوری و شهود همانی شخصی و پایداری انسان در طول زمان، امری غیرقابلاین
همانی شخصی انسان در طولِ پذیرش اینهای دینی، مبتنی بر طرفی نیز بسیاری از آموزههمگانی است و از

شود، نیز یاد می» هویّت شخصی«حیاتِ او در این دنیا و سرای آخرت است. این مسئله که از آن با عنوانِ مسئلۀ 
گیرد که کمابیش با یکدیگر مرتبطند. از جمله این مسائل، یکی سؤال از ای از مسائل را در برمیقلمرو گسترده

شود. در مقام پاسخ این سؤال، دربارۀ آن پرسش می» ما چیستیم؟«ست که معمولاً با جملۀ ا ١»ماهیّت بنیادی«
شود نیز یاد می» بدنـمسئلۀ نفس«رویکردهای مختلفی دربارۀ هویّت انسان مطرح شده که از آن با عنوان 

)Jaworski, 2011: 6(. د، سؤال از گیر سؤال دیگری که تحت عنوانِ هویّت شخصی مورد بررسی قرار می
است، یعنی پرسش از شرایط استمرار شخص در طول زمان. به این سؤال دو گونه  ٣»استمرار«یا  ٢»ماندگاری«

 ٤بخشیا معیاری تقوّم» خود«پاسخ داده شده است: یک پاسخ به این صورت است که شرحی از شرایط استمرارِ 
همانی در طول زمان گر، معیارهای اثبات اینهمانی شخصی در طولِ زمان به دست دهیم و پاسخ دیبرای این

توانیم خواهیم بدانیم چگونه مییا معیارهای شاهدمحورانه است. کارایی دستۀ اخیر زمانی است که ما می
 .)٢٣-١٣: ١٣٩٤ایم (اولسون، تشخیص دهیم که یک شخص همان شخصی است که قبلاً با او روبرو شده

اند که غالب بی مقالات زیادی دربارۀ ابعاد مختلف این موضوع نوشتهفیلسوفان خصوصاً در سنّتِ فلسفی غر 
ای با عنوان نمونه اریک تی اولسون در مقالهعنوانبه .انگارانه نسبت به انسان داردآنها رویکردی مادّی

های فیلسوفان غربی ترین دیدگاههمانی شخصی با توجه به مهمبه تبیین مسئله این» همانی شخصیاین«
های اخیر، این مسئله مورد توجه واقع ). در بین محقّقین مسلمان نیز در سال١٣٩٤داخته است (اولسون، پر 

ای راد در مقالهنمونه صفدر الهیعنوانهای مختلفی درباره آن نگاشته شده است. بهنامهشده و مقالات و پایان
ضمن مقایسه دو دیدگاهِ مزبور به تحلیل » کیبررسی تطبیقی دیدگاه استمرار روانی و جوهر غیرفیزی«با عنوان 

طرقی و وحیده فخارنوعی در مقالۀ ) یا امیر راستین٥٨٨-٥٦٧: ١٤٠١راد، های آنها پرداخته است (الهیچالش
همانی مسئله این» همانی شخصی بر مبنای اشتداد وجودی بدنتبیین پیوستار وجودی و این«دیگری با عنوان 

: ١٤٠٠طرقی و فخارنوعی، اند (رک: راستین تداد وجودیِ بدن مورد بررسی قرار دادهشخصی را با محوریّت اش
شخصی بودن یا هویت شخصی از دیدگاه فلسفه «نامه دانشجویی با عنوان ). همچنین در پایان٢٠٠-١٨١

 همانی شخصی داده شده است که عمدتاً ناظرهای این، حسن شعاعی، گزارشی از برخی تبیین»ذهن معاصر
)؛ امّا آنچه در این نوشتار مطمح نظر است، ١٣٨٨باشد (رک: شعاعی، به نظریّات فیلسوفان ذهن معاصر می

شود؛ یعنی پرسش یاد می» همانی شخصیاین«ارائۀ پاسخ به سؤال از ماندگاری است که از آن با عنوان مسئله 
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این بحث به دنبالِ این هستیم که معیاری  و در» یابیم؟ما تحت چه شرایطی در طول زمان استمرار می«از اینکه 
همانی شخصی در طولِ زمان بر اساس تجرّد نفس و نظریّۀ حدوث جسمانی و حرکت برای این ٥بخشتقوّم

  جوهری اشتدادی نفس ارائه دهیم.   

  هاي مبتني بر تجردّ نفس از هويتّ شخصيانگارانه و تبيينهاي ماديّتبيين -٢

انگار و مبتنی بر تجرّد نفس، همانی شخصی به دو دستۀ مادّیب ملاک اینهای موجود در باتبیین
واحد است، یعنی همه » منِ «همانی شخصی و ها، پذیرشِ ایناند. نقطه اشتراک همۀ این تبیینتقسیمقابل

» منِ « وجودِ همانیِ شخصی یا منکرِ آنها در تقابل با نظریّۀ کسانی مانندِ هیوم هستند که به طورِ کلّی، منکرِ این
واحد و » منِ «انگار منکرِ وجودِ های مادّی)، امّا تبیین٣٣١-٣٢٩: ١٣٩٥هستند (هیوم، » خود«واحد و 

همانیِ شخصی در طولِ زمان را بر اساسِ مبانی کنند تا اینهمانیِ آن در طولِ زمان نیستند، بلکه تلاش میاین
-٣٦٠: ١٣٩١قرار دهند. (رک: مسلین،  ٦»همانیِ عددی نفساین«مادّی توجیه نموده و آن را بَدیلِ نظریّۀ 

  )٣٢٩-٣٠٩: ١٣٩٨؛ لو، ٦٥-٦٢: ١٣٨٢؛ اکبری، ٣٨٢
که از آن با -های گوناگون همانی شخصیِ انسان را در زمانهای مبتنی بر تجرّدِ نفس، اساسِ ایندیدگاه

سینا، د. برخی از فیلسوفان، مانند ابنداننمی» نفس«ساحتِ مجرّد انسان به نامِ  -کنیمیاد می» خود«عنوانِ 
شوند. وی با دانند که افکار و احساسات همچون عوارضی بر آن عارض مینفس را جوهری مجرّد و ثابت می
پردازد به اثباتِ این مطلب می» انسان معلّق در فضا«و با روشِ برهان » من«تکیه بر برداشتی شهودی دربارۀ 

) در بینِ فیلسوفانِ ٨٥-٨١: ١٣٩٦؛ همو، ٣٧٥-٣٧٤، ٢: ج ١٣٩١؛ همو، ٣٢٦-٣٢٤و  ٢٥: ١٣٩٩سینا، (ابن
کند (رک: دکارت، غربی نیز دکارت با روشی مشابه و البتّه مبتنی بر شکّ دستوری، این مطلب را اثبات می

را با » خود«). طبق این دو روش انسان در عینِ غفلت از ادراکات حسّی ٢٥٦: ١٣٩٠؛ همو، ٣٧-٣٦: ١٣٩٢
یابد. امّا صدرالمتألّهین براساس مبانی فلسفی خود، نفس انسان را جوهری سیّال مِ حضوری و شهودی میعل

پذیرد و با طیّ نمودن داند که حدوثِ جسمانی دارد و در ذات و جوهر خود، حرکت جوهری اشتدادی را میمی
  ).٣٠٢-٣٠١، ٨ا: ج تگردد (رک: ملاصدرا، بیاطوار مختلف در نهایت به تجرّد عقلی نائل می

  هماني شخصيموانع اين -٣

های همانی اشیاء متغیّر در طولِ زمان، تغییرِ اجزاء است. روشن است که دیدگاهمانعِ اصلی برای تبیینِ این
همانی شخصیِ انسان در طولِ زمان به عدمِ تغییر در اجزاء بدن تمسّک توانند برای تبیینِ اینگرا نمیمادّی

یابد. انکار است و هر انسانی تغییرات بدنِ خود را در طولِ زمان میقابلِ تغییر در بدن، غیرِ جویند؛ زیرا 
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همانی شخصیِ انسان در طولِ زمان، ملتزم شدن به تجرّد نفس انسانی اساس، تنها راه برای تبیینِ ایناینبر
ماند، جوهری غیرمادّی دی باقی میاست، یعنی هویّتِ مستمرّ انسان که در تمام مدّتِ عمرش بدونِ تغییرِ عد

خاطر همیناست، زیرا چنین جوهر مجرّدی، فاقد جزء بوده و تغییری در آن رخ نخواهد داد. به» نفس«به نام 
همانی شخصی و دیگر مسائلِ انگار نیز برای حلّ معضل ایناست که امروزه حتّی بسیاری از فیلسوفان مادّی

ترین وجه کنند که این دیدگاه به گستردهتمایل پیدا کرده و اذعان می ٧ جوهریانگاریِ مربوط به ذهن به دوگانه
انگاری را ای مقبولیّتِ اوّلیّۀ دوگانهانگارانی که غلبه و تا اندازهدر میان عوام پذیرفته شده است. از جمله مادّی

سی. اسمارت، ریچارد رورتی کنند، مایکل لوین، دنیل دنت، دیوید لوئیس، تامس نیگل، جِی. جِی. تصدیق می
انگاریِ جوهری دکارتی در بحث ). نقطه قوّت دوگانهTaliaferro, 1994: 26و دانلد دیویدسن هستند (

همه، اشکالات موجود در این اینهمانی شخصی، پذیرشِ واقعیّتی اصیل و ثابت به نام نفس مجرّد است. بااین
اند: دّل کرده که از میان آنها دو اشکال را غیر قابلِ حل تلقّی نمودهدیدگاه، آن را به دیدگاهی غیرقابلِ دفاع مب

رسد شوند؟ به نظر میکنند و در طول زمان شناسایی مینخست اینکه چگونه نفوس مجرّد تشخّص پیدا می
نفوس کند. دوم اینکه انگاریِ جوهریِ دکارتی وارد میای مهلک به دوگانهتنهایی ضربهفقدانِ چنین معیاری به

که ماهیّتِ این دو با یکدیگر بسیار تفاوت دارد؟ تبیین تعاملِ علّی یک حالیچگونه با بدن، دادوستد عِلّی دارند در
نشدنی دکارت بود که تاکنون نیز به قوّتِ خود باقی است موجودِ غیرممتدّ و یک موجودِ ممتدّ، مشکل حلّ 

انگاری جوهری دکارتی باشیم که در عینِ ایگزینی برای دوگانه). بنابراین، باید به دنبالِ ج٢٣٩: ١٣٩١(مسلین، 
رسد، دیدگاهی که توانایی پاسخ های آن را نیز داشته باشد. به نظر میتعهّد به تجرّد نفس، توانایی پاسخ به چالش

انی شخصی تلقّی همتواند راهکار قابلِ قبولی برای حلّ مسئلۀ اینانگاری را دارد و میبه اشکالاتِ وارد بر دوگانه
  شود، دیدگاه صدرایی است.

  مروري اجمالي بر نظريةّ صدرالمتألّهين در تبيين هويتّ انسان -٤

صدرالمتألّهین در تبیین هویّت انسان، نظریۀ حدوث جسمانی نفس را ارائه کرده که مبتنی بر حرکت 
). در طرحی که ٢٩٠، ٨تا: ج جوهری، تجرّد نفس و ترکیب اتّحادی نفس و بدن است. (رک: به ملاصدرا، بی

حسب برخی مراتبِ خود، مجرّد و کند، نفسْ واقعیّتی ذومراتب است که بهصدرالمتألّهین از نفس ترسیم می
ای از زمان جوهری جسمانی حسب برخی مراتبش مادّی است. طبق این مدّعا، هرچند نفسِ انسان در بازهبه

مختلفی دارد که هریک از حکمی غیر از دیگری برخوردار است، دارای وحدت تشکیکی است؛ یعنی مراتب 
، ٥تا: ج ؛ همو، بی٣٩-٣٨: ١٤٢٠واحد هم مادّی است و هم مجرّد (ملاصدرا، » آنِ «که در ایگونهاست؛ به

  ).٣٠٢-٣٠١و ٢٩٩-٢٩٨، ٨و ج  ٢٣٦



    ▪ اميد رنجبري / محمدتقي يوسفي/ سيدمحمدسادات منصوري

 

 )  ١٤٠٢بهار و تابستان( هشتمدهم، شماره بيست و پانزعقل و دين، سال 

  حركت نفس -٥

دانستند. امّا صدرالمتألّهین، حرکت میو پیروانِ آنها، جوهرِ نفس را فاقدِ  ٩سیناتا ابن ٨فیلسوفان از ارسطو
ت در تعابیر ملاصدرا درمی

ّ
یابیم که از نظر وی، حرکت دارای دو قائل به حرکت در جوهر نفس است. با دق

که فلاسفۀ مسلمان معمولاً حرکت را بر همین مصداق » ایجاد وجود و اعدام وجود«مصداق است: یکی 
أعمّ از حرکتِ -؛ یعنی ممکن است در یک حرکت »و اعدام حدودایجادِ وجود «اند و دیگری منطبق کرده

نحوکه حدود قبلیِ ایناعدامِ وجود نباشد، بلکه تکامل و اشتدادِ یک وجودِ مستمر باشد؛ به -جوهری یا عرَضی
داند؛ یعنی نفس در حرکتِ آن معدوم شده و حدود جدید ایجاد گردد. ملاصدرا، حرکتِ نفس را از نوعِ اخیر می

-٣٢٤، ٣تا: ج شود (ملاصدرا، بیدهد، بلکه حدود و نقصِ آن برطرف میوهریِ خود چیزی را از دست نمیج
نیز نامید. چنین ایجادی در حرکت تکاملی و حرکت » ایجاد بلا إعدام«توان ). این نوع حرکت را می٣٢٨و  ٣٢٥

عل همین نوع حرکت را مطرح کرده است جوهری اشتدادی معنا دارد و ملاصدرا در حرکت نفس از بالقوّه به بالف
). بنابراین، حرکت جوهریِ نفس به این معنا است که یک ١٠٦-١٠٤: ١٣٨٩؛ همو، ١٧-١٦: ١٤٠٠(معلّمی، 

واقعیّتِ جوهری جسمانی با ماهیّتی مشخّص (مثل نطفه) از طریق حرکت جوهریِ اشتدادی و با تبعیّت از 
شود و تحقّق چنین حرکتی تری (مثل انسان) تبدیل میکاملقانونِ اشتدادِ وجودی به واقعیّت جوهری 

مرحله تکامل یافته و با ورود به مرحلۀ جدید همه کمالات مرتبه بهمعنای تحقّقِ جوهری سیّال است که مرحلهبه
شِ البحرینِ جسمانیّات و روحانیّات است که در آغاز آفرینرو، نفسِ انسان، مجمعاینکند. ازپیشین را حفظ می

-٤٢: ١٤٢٠خود واجدِ همۀ مراتب و کمالاتِ عالَمِ محسوسات و در ابتدای عالَمِ روحانیّات است (ملاصدرا، 
). در این دیدگاه، انسان از مرتبۀ وجودیِ ثابتی برخوردار نیست، بلکه در وعاء طبیعت به مقتضای حرکت ٤٣

بعد بوده و در استکمالات جوهریِ  به مرتبۀ رتبهجوهری و اتّحاد و یگانگی با بدن، پیوسته در حال تغییر از یک م
یابد که در هر آن، شأن جدیدی وضوح مینگری بهخود دارای تطوّرات و شئون ذاتی است و هر انسانی با درون

) ٣٣٠و  ٣٠٢-٣٠١و ٢١٤-٢١٣و ١٤-١٣، ٨تا: ج ؛ همو، بی٣١٦: ١٣٩٣بر او عارض شده است (ملاصدرا، 
ه اکنون هویّت او تشکیل داده، غیر از آن چیزی است که هویّت پیشین یا آیندۀ او توان گفت آنچو از جهتی می

سبب اختلاف در اطوارِ وجودیِ ذات را شکل داده و عاملِ این تفاوت، فقط اختلاف عوارض نیست، بلکه به
انسانی را یک واحد توان گفت که حقّ با بهمنیار بوده که بر خلافِ استادِ خود، نفس ترتیب، میاینواحد است. به

  ).٣١٦: ١٣٩٣دانست که میانِ هیولا و عقل کشیده شده است (رک: ملاصدرا، مستمر و متجدّد می
  
  



 ▪  هماني شخصي نفس براساس نظريهّ حدوث جسماني و حركت جوهري اشتدادي نفساين  
 

  ١٤٠٢بهار و تابستان ( هشتمدهم، شماره بيست و پانزعقل و دين، سال  ( 

  هماني شخصي بر اساس نظريةّ حركت جوهري نفستبيين اين -٦

ان داند. طبقِ این آموزۀ فلسفی، نفسِ انسمی» جسمانیّة الحدوث و روحانیّة البقاء«صدرالمتألّهین، نفس را 
از ابتدا تا انتها، یک واقعیّت است که در مراحل آغازینِ حدوث، مادّی است و با حرکتِ ذاتی و استکمالیِ جوهری 

توان نفس را چند واقعیّتِ منضمّ به یکدیگر دانست؛ بلکه نفس سوی تجرّد نفس در حرکت است. بنابراین نمیبه
؛ ٣٠٢-٣٠١و  ١٣، ٨تا: ج عیّتی واحد است (ملاصدرا، بیاز آغاز تا پایانْ واق -چه مادّی و چه مجرّد-انسان 
اساس از طرفی این). بر٩٧-٩٦: ١٣٩٨؛ جوادی آملی، ٢٨٤و  ٢٧٧: ١٣٩٢؛ همو، ٣٩-٣٨: ١٤٢٠همو، 

دانیم که مسافتِ هر حرکتی، امری پیوسته است. پس ما با یک دیگر میطرفنفس، مسافتِ حرکت است و از
ای باشد یا مرزی در آن یافت شود. نفس انسان به مواجهیم؛ بدونِ آنکه در آن طفرهواقعیّتِ واحدِ ممتد سیّال 

مرحله تمام درجات وجودیِ قابل فرض بین حالتِ بهحکمِ دو ویژگیِ اشتداد و پیوستگی، در طیّ زمان باید مرحله
درجۀ بعدیِ او وجود  ای وآنکه طفره و مرزی بین هیچ درجهعنصری تا حالتِ نُطقی را تحصیل نماید؛ بدونِ 

کند و با ). هرچند این بیان لزوماً بقای شخص را اثبات نمی٩٨-٩٧، ٣: ج ١٣٩٩داشته باشد (رک: عبودیّت، 
تغییر در شخصِ انسان هم سازگار است، ولی در ادامه توضیح خواهیم داد که این تغییر نه در شخص نفس، 

  بلکه تنها در حدودِ ماهویِ نفس است. 
بدن همواره در تحقّقِ خود به پیوند با نفس نیاز دارد و نفس نیز در تعیّنِ شخصی و حدوثِ ، در این طرح

هرچند نفس به لحاظِ که معنااین)؛ به٣٣٣، ٨تا: ج اش به بدن نیازمند است (ملاصدرا، بینفسی هویت
صورتِ یک نفس جزئی بهحقیقتش، مجرّد بوده و در نحوۀ وجودِ عقلیِ خود نیازی به بدن ندارد، برای اینکه 

تشخّص پیدا کند و بتواند به کمالات خود نائل گردد، باید در عالم طبیعت حادث گردد و برای حدوثِ خود 
روشن . )٢٨٥، ٨تا: ج (ملاصدرا، بینیازمند به بدن مستعدّی است که در آن حدوث یابد و به آن تعلّق پذیرد 

پذیر نیست. مقصود از چنین حرکتی این ی اشتدادی امکاناست که تحقّقِ چنین وجودی جز با حرکتِ جوهر 
کنیم، یک واقعیّتِ جوهریِ دارای امتداد است که واجدِ به آن اشاره می» من«است که واقعیّتی که با واژۀ 

که این اجزاء، پیوسته و متّصل، یکی پس از دیگری به وجود آمده و همواره جزء ایگونهاجزای فرضی است؛ به
بت به جزء زایلِ قبلی از درجۀ وجودی برتری برخوردار است. این وجودِ سیّالِ ممتدّ که در مراحل حادثْ نس

مرحله پیش بهصورت پیوسته و متّصل، مرحلهابتداییِ خود تنها از آثار و خواصّ صور عنصری برخوردار است، به
بر خواصّ حل قبلی است؛ یعنی علاوهرسد که واجدِ تمام آثار و خواصّ مرارود تا به مراحلی از وجود میمی

؛ ٣٤-٣٣: ١٤٢٠عنصری و معدنی و گیاهی و حیوانی، واجدِ مراتبِ ادراک عقلی نیز هست (رک: به ملاصدرا، 
  ).٣٠١-٢٩٧: ١٣٩٩؛ و نیز نک. عبودیّت، ٣٦٢، ٣تا: ج همو، بی



    ▪ اميد رنجبري / محمدتقي يوسفي/ سيدمحمدسادات منصوري

 

 )  ١٤٠٢بهار و تابستان( هشتمدهم، شماره بيست و پانزعقل و دين، سال 

ضوع است؛ یعنی بر از نظر فیلسوفان پیشین، مهمترین چالشِ نظریّۀ حرکت جوهری، شبهۀ عدم بقای مو
همانی شخصی باشد (رک: کنندۀ ایناین باور بودند که در حرکت جوهری موضوع ثابتی نداریم تا تأمین

)، امّا صدرالمتألّهین در پاسخ نهاییِ خود، هر نوع ٣٣٧-٣٣٦: ١٣٩٤؛ همو، ٩٩-٩٨، ١: ج ١٤٠٥سینا، ابن
عتقد است ما در عالَم هستی با دو نوع متحرّک داند؛ بلکه محرکتی را مستلزمِ وجودِ یک موضوع ثابت نمی

نظر از مواجهیم: یکی متحرّک بالعرَض و دیگری متحرّک بالذّات. متحرّک بالعرَض، یعنی متحرّکی که صرف
شود، امّا متحرّک بالذّات، متحرّکی است که حرکت، دارای تحصّل است و سپس حرکت به آن ملحق می

  نِ وجودِ متحرّک است.حرکت، عینِ ذاتِ او یا لااقل عی
آن چیزی که تجدّد و انقضاء (حرکت)، ذاتیِ آن باشد، از دو حالت خارج نیست: یا حرکتْ عینِ ماهیّت 

باشد، یا حرکتْ عینِ آن، عینِ تجدّد می» ماهیّتِ «شود، چیزی است که اوست؛ یعنی آنچه منشأ حرکت می
دیگر، جعلِ وجود در بیانباشد. بهکه مبدأ حرکت میآن چیزی است » وجودِ «وجودِ اوست؛ یعنی حرکت، ذاتیِ 

بر چنین شیئی، عینِ جعلِ تجدّد و انقضاء است. از نظر مبانی حکمت متعالیه، فرضِ اوّل باطل است، زیرا بنا
نظر کنیم. به عقیدۀ صدرالمتألّهین أصالتِ وجود، ماهیّتْ منشأ هیچ اثری نیست. پس باید از این فرض صرف

باشد که به نحو جعلِ تألیفی برای شیء وضع شده، چنین حرکتی نیازمند » حرکتِ عرَضی«از حرکت اگر مقصود 
به یک موضوع ثابت است؛ یعنی باید یک امرِ ثابتی از ابتدای حرکت تا انتهای آن باشد تا مانندِ نخ تسبیح، اجزای 

کتی که به نحوِ جعلِ بسیط برای شیء باشد، یعنی حر » حرکتِ ذاتی«آن را حفظ کند؛ امّا اگر مقصود از حرکت، 
شود، چنین حرکتی نیاز به موضوعِ ثابت نخواهد داشت؛ یعنی اوّلاً وضع شده و منطبق بر حرکتِ در جوهر می

اند که به چنین موضوعی نیاز دارند نیازمندِ موضوع به منزلۀ مادّۀ حامل استعداد حرکت نیست، زیرا تنها أعراض
آید تا احتیاج به چنین موضوعی داشته باشد؛ بلکه حرکت، درواقع نحوۀ ه شمار نمیو حرکت از مقولۀ عرَض ب

دیگر، حرکتْ همان تجدّد و سیلانِ فردِ سیّال مقوله است تعبیرپذیرد. بهای است که حرکت را میوجودِ مقوله
ت، زیرا حرکتْ حدوث شود. ثانیاً حرکت نیازمندِ موضوع به مثابۀ محلّ مستغنی نیسکه در حین حرکت حادث می

و زوالِ تدریجیِ شیء است، نَه شیئی که تدریجاً حادث و زائل شود و ثالثاً حرکت نیازمندِ موضوع به مثابۀ حافظِ 
ای که پذیرای حرکت باشد، در حینِ حرکت، فقط واجدِ وحدت نیست؛ زیرا بنابر مبنای أصالت وجود، هر مقوله

نهایت فردِ آنیِ زائل توان آن مقوله را دارای بیمانِ حرکت است، پس نمییک فردِ ممتدّ و سیّال در طیّ مدّت ز
اند، حرکت به و حادث دانست و باتوجّه به اینکه پیوستگی و اتّصال از اموری است که ملاک وحدت شخصی

نفسه متّصل و یکپارچه بوده و حدّ که حرکتِ جوهری فیآنجاخودی خود یک فرایند واحد شخصی است و از
؛ و نیز ٥٣-٥١، ٣تا: ج ک وجودِ سیّال است که اجزای بالفعل ندارد، نیازمند به موضوع نیست (ملاصدرا، بیی



 ▪  هماني شخصي نفس براساس نظريهّ حدوث جسماني و حركت جوهري اشتدادي نفساين  
 

  ١٤٠٢بهار و تابستان ( هشتمدهم، شماره بيست و پانزعقل و دين، سال  ( 

). بنابراین، اثباتِ حرکتِ جوهری، نیاز حرکتِ جوهری به متحرّکی که مغایر ٣٢٠-٣١٧: ١٣٩٠رک: عبودیّت، 
  کند. با خودِ حرکت باشد را برطرف می

المتألّهین همچنان با این چالش مواجه است که اگر حرکتِ جوهری فاقدِ موضوع البتّه در اینجا نظریّۀ صدر 
گردد؛ زیرا مطابقِ دیدگاه صدرالمتألّهین، جوهرِ نفس مدام در حالِ همانی شخصی چگونه تأمین میاست، این

مطرح  تغییر و حرکت تکاملی است و موضوعِ ثابتی نیز در طولِ حرکتِ جوهری نفس نداریم. پس این اشکال
همانی انسان در طولِ زمان چیست؟ پیروان حکمت متعالیه بر اساس مبانی فلسفی شود که ملاکِ اینمی

اند که در همانی شخصی ارائه نمودهملاصدرا به این اشکال پاسخ داده و راهکارهای مختلفی برای تأمین این
  ادامه به توضیح این راهکارها خواهیم پرداخت. 

  حركتِ اتصّالي راهكار اولّ: -٦-١

از نظر صدرالمتألّهین به دو صورت ممکن است که یک جسم دارای وحدت شخصیۀ باقی باشد: اوّل 
اینکه آن جسم، درون ذاتِ خود فاقدِ حرکتِ باشد و دوم اینکه در درون ذات خودش حرکت داشته باشد، امّا 

وحدتِ شخصی نیست، زیرا خودِ آن  صورت نیز حرکت مضرّ بهایناین حرکت، یک حرکتِ اتّصالی باشد. در
). وی بر این باور است که براساس حرکت ٢٥٨: ١٣٩٠جسم، یک واحد حرکت مستمر است (مطهری، 

تدریج از مقطعی به مقطع که جوهر شیء بهنحویجوهری، وجودِ جوهرِ مادّی عینِ سیلان و حرکت است، به
وجود و جوهر واحد روبرو هستیم که هرچند در هرلحظه کند. پس در طول فرایند حرکت، ما با یک دیگر سیر می

اند، امّا وجودِ آن جوهر در تمامِ رسد و مقاطعِ قبلی و بعدیِ آن نیز معدومبا عبور از مقطعی به مقطعِ جدیدی می
شود تا در همۀ مقاطعِ کند و همین اتّصال وجودی باعث میمقاطع حرکت، اتّصالِ وجودی خود را حفظ می

موجودی واحد روبرو باشیم. درنتیجه چنین حرکتی بر حرکتِ قطعیّه منطبق است؛ یعنی فرایندی دارای حرکت با 
امتداد و متّصل و سیّال است به امتدادی به طول مدّت زمان حرکت و با توجّه به اینکه اتّصال و پیوستگی، 

یک فرایندِ واحد شخصی )، حرکت نیز ٨٦، ٣تا: ج آید (ملاصدرا، بیملاکِ وحدتِ شخصی به شمار می
شود و در حقیقت، اتّصالِ ذاتیِ حرکت، حافظِ وحدتِ آن است، نَه ثبات و بقاء موضوع. محسوب می

کنندۀ باشد و تضمینترین ویژگی حرکتِ جوهری، وحدت وجود متحرّک در همۀ مقاطع میدیگر، مهمبیانبه
؛ ٣٢٠: ١٣٩٠؛ عبودیّت، ١٥٠: ١٣٩٣دی آملی، همانیِ شخصی نیز اتّصالِ وجودیِ آن است (جواوحدت و این

همانی شخصی یا همان حفظِ )؛ پس اگر دلیلِ احتیاجِ حرکت به موضوع، مسئله این٢٣٠: ١٣٩٨نبویان، 
ترتیب، وحدتِ اینهمانیِ خود است. بهوحدت موضوع باشد، خودِ جوهر در حرکت جوهری، حافظِ وحدت و این

شود، یعنی یک وجودِ سیّال و ناپایدار ی جوهری، با اتّصالِ آنها تأمین میهاحرکت و متحرّک در جریانِ حرکت



    ▪ اميد رنجبري / محمدتقي يوسفي/ سيدمحمدسادات منصوري

 

 )  ١٤٠٢بهار و تابستان( هشتمدهم، شماره بيست و پانزعقل و دين، سال 

تقسیم به قبل و بعد است (سعیدی، پذیرد و دارای امتداد ناپایدار و قابلِ تدریجی مینحوِ داریم که فیض را به
ک وحدت تر، براساس نظریّۀ أصالت وجود در حرکت جوهری اشتدادی، ملادقیقبیان). به١٩٦-١٩٥: ١٣٩٧
همانی یک شیء در طول زمان حقیقتِ وجود است که یک وجودِ واحدِ سیّال بوده و از مقاطع مختلف و این

شود و در هر مرحله از مراحل حرکت اشتدادی دارای ذاتیّاتِ خاصّی است آن، ماهیّات متعدّدی انتزاع می
طول حرکت، هیچ وحدتی محفوظ نیست، امّا ). پس اگر نظر ما به ماهیّت باشد، در ٧٠، ٣تا: ج (ملاصدرا، بی

همانی شخصی در طول حرکت اگر نظر ما به وجود باشد، با یک وجودِ واحد متّصل ممتدّ مواجهیم و این
اساس، اگر ما اینکند. برهمانی خود را حفظ میگردد و نفس با تمامِ تغییراتی که دارد، اینجوهری تأمین می

را واحد بدانیم، یک موجود با یک حرکت خواهیم داشت؛ یعنی انسان از لحظۀ  نفسِ سیّال و انسانِ متحرّک
حال، نباید چنین پنداشت که انسانِ کنونی، اینکند؛ امّا باهمانی خود را حفظ میتولّد تا پایانِ حرکتِ خود، این

ز و انسانِ امروز، درواقع همان انسانِ قبلی است، بلکه انسانْ حقیقتی دارای امتداد و متّصل است و انسانِ دیرو 
اند؛ دو مقطعِ متفاوت که در کنارِ هم و پیوسته با هم، همراه با اجزای بالقوّۀ دو جزء فرضی از آن حقیقتِ پیوسته

دهند؛ یعنی انسان کنونی و انسانِ قبلی در عینِ مغایرت، به یک معنای دیگر، دیگر، یک کلّ را تشکیل می
هستند. پس وحدتی که در  جزایی از یک کلّ یا کثراتی از یک وجودِ واحدِ سیّالعینِ هم خواهند بود و هر دو ا

شود، نظیرِ وحدتی است که برای اجزای یک جریانِ حرکت برای اجزای بالقوّۀ انسان به تصویر کشیده می
درا در اسفار اساس، ملاصاینشود. برهای یک جسمِ دارای کمیّتِ متّصل در نظر گرفته میکمیّتِ متّصل یا پاره

انسان از جمله موجودات طبیعی است که مختصّ است به اینکه واحدی شخصی «کند به اینکه: تصریح می
نحو اتّصال یابد، بااینکه هویّت شخصی مستمر او بهمراتبْ ارتقا میمراتب به اعلیاز نوع خودش است و از ادنی

  ).٨٤، ٩تا: ج (ملاصدرا، بی» ماندمحفوظ می
همانی شخصی نفس کارساز رسد برای اثبات ایننظر میقتی که در این راهکار به کار رفته، بهبا همه د

یابیم توجیه توان علم حضوری به وحدت شخصی را که بالوجدان در خود مینباشد؛ زیرا با وحدت اتصالی نمی
ل به آن نسبت داده کرد. وحدت اتصالی وحدتی است که به خاطر تدریجی بودنِ اجزاء حرکت در موجود سیّا

تِ اش چنین نیست؛ یعنی بهشود، ولی در واقعیّتِ خارجیمی
ّ
که با علم  عقلی و فلسفی، وحدت شخصیدق

  حضوری درک شود، وجود ندارد.

  راهكار دوم: بقاء شخصِ كمالاتِ مرحلة قبل در ضمنِ فصلِ أخير -٦-٢

از آن عیناً محفوظ مانده، پیوسته بر کمالاتِ طبقِ این راهکار، بااینکه در هر لحظه کلّ متحرّک یا بخشی 
ای شود. درواقع، شیءِ متحرّک در طول حرکت، نقص را که امری عدمی است، رها نموده و مرتبهآن افزوده می



 ▪  هماني شخصي نفس براساس نظريهّ حدوث جسماني و حركت جوهري اشتدادي نفساين  
 

  ١٤٠٢بهار و تابستان ( هشتمدهم، شماره بيست و پانزعقل و دين، سال  ( 

یابد، دیگر، در حرکاتِ جوهری، هر صورتی که در مادّه تحقّق میبیانبالاتر از وجود تحصیل نموده است. به
منزلۀ مادّه و هیولا برای صورِ بعدی خواهد بود؛ زیرا حصولِ اشتداد در جوهر ی که دارد، بهحسبِ نحوۀ وجودبه

» لُبس بعد از لُبس«به معنای اضافه شدن فعلیّتی به فعلیّت دیگر است که از آن در حکمت متعالیه با اصطلاح 
داند، صورتِ وجود و عدم نمیبه شود؛ به تعبیر دیگر، ملاصدرا، حرکتِ جوهری رایاد می» ربح بعد از ربح«یا 

است و بر این » أیس بعد از أیس«و » لُبس فوق لُبس«آورد که بلکه آن را از نوع حرکت استکمالی به شمار می
نماید. بنابراین، باور است که هویّت وجودِ عالَم طبیعت درعین حرکت جوهری وحدتِ اتّصالی خود را حفظ می

ی را از دست نداده، بلکه نقصی از او زائل شده و کمالی را کسب نموده؛ شیء در فرایند حرکت جوهری چیز
ترتیب بینِ مرحلۀ بعدی و قبلی، اینیعنی هر آنچه از قبل داشته در مرحلۀ بعد نیز دارد، البتّه با اضافاتی؛ و به

شتیانی، زاده آملی؛ آاز حسن حسن ٣، ت٣١٣، ٤: ج ١٤٣٢همانی و هوهویّت برقرار است (سبزواری، این
اساس، در حرکتِ جوهری نفس، صورتِ سابق این). بر٢٣٨-٢٣٧: ١٣٩٠؛ زندیّه، ٢٩٠و  ٢٧٠و ٢٦٥: ١٣٧٥

تر جایگزینِ آن نشده است؛ بلکه صورتِ قبل بر اثرِ گسترشِ وجودی، حدود زایل نشده و صورت لاحقی کامل
» لبس بعد از لبس«است. پس در اینجا،  و نقایصِ عدمی و قبلیِ خود را رها نموده و به صورتِ بعد تبدیل شده

این قسم از حرکات، مختصّ به مرتبۀ نفس مجرّد است و در عالَمِ مادّه و عالَمِ ». خلع و لبس«اتّفاق افتاده، نَه 
توان آنها را به عنوانِ شاهد برای این پاسخ عقول مصداق ندارد. در اسفار، عباراتِ متعدّدی وجود دارد که می

بسا بتوان آنها را بر راهکار سوم منطبق رو، چهاینیک از آنها نصّ در این مطلب نیستند و ازبتّه هیچذکر نمود. ال
  )٢٦٠-٢٥٨و ٧٧، ٣تا: ج نمود (ملاصدرا، بی

  راهكار سوم: حركتِ جوهريِ غيرامتدادي -٦-٣

آن استفاده شده همانی شخصیِ برای تبیین این» غیرامتدادی بودنِ حرکت نفس«در این راهکار از ویژگی 
است. برای توضیح این راهکار، یادآوری این نکته لازم است که فیلسوفان مشّاء همۀ مجرّدات را دارای تجرّد 

» مجرّداتِ عقلی«و » مجرّداتِ مثالی«دانستند، ولی شیخ اشراق از راه شهود، مجرّدات را به دو قسم عقلی می
یک از احکام مادّه را نیز ندارند. اند، بلکه هیچتنها عاری از مادّههتقسیم نمود. طبق این تقسیم، مجرّداتِ عقلی ن

گونه امتدادی در آنها راه ندارد، امّا مجرّدات مثالی هرچند مادّه ندارند، خود بنابراین، فاقدِ بُعد و امتدادند و هیچ
-١٩٦: ١٤٠٢(فیّاضی،  اندای از اوصاف (مانند رنگ، شکل و حجم) با مادیّات مشترکیا موصوفشان در پاره

). همچنین این قسم از مجرّدات، همانندِ موجودات مادّی امتداد دارند. البتّه امتداد آنها از نوعِ امتدادِ ١٩٧
  مثالی است.



    ▪ اميد رنجبري / محمدتقي يوسفي/ سيدمحمدسادات منصوري

 

 )  ١٤٠٢بهار و تابستان( هشتمدهم، شماره بيست و پانزعقل و دين، سال 

نظران معاصر، با استفاده از خصوصیّاتِ موجود مادّی و مجرّد، حرکت جوهری را به دو برخی از صاحب
در حرکتِ امتدادی که در جواهر مادّی است، شخص و حدّ  ١٠اند.یم نمودهقسمِ امتدادی و غیر امتدادی تقس

که حدود و شخصیّت سابق در لاحق نیست، ایگونهمقطعِ لاحق، غیر از شخص و حدّ مقطعِ سابق است؛ به
هرچند هر دو دارای یک مرتبۀ وجودی باشند، مانندِ حرکت امتدادیِ بدن انسان. همچنین در حرکاتِ امتدادی 

رچند شخص و حدّ مقطعِ لاحق، غیراز شخص و حدّ مقطعِ سابق است، وحدتِ وجودِ مقطعِ لاحق و سابق ه
دیگر، ما در حرکاتِ امتدادی با یک وجودِ واحد مواجهیم که در حالِ حرکت و سیلان تعبیرمحفوظ است؛ به

؛ منتها از آنجا که اتّصالِ گیرداست و در هر مقطع، شخص و حدّی غیر از شخص و حدّ مقطعِ سابق به خود می
باشد. بنابراین، در حرکاتِ وجودیِ آن موجود در همۀ مقاطع حرکت محفوظ است، وحدتِ آن نیز محفوظ می

همانی ندارند و مقطعِ لاحق غیر از مقطعِ سابق است، جوهری امتدادی، هرچند مقاطعِ حرکت با یکدیگر این
مۀ مقاطع واحد است. البتّه این وحدت همان وحدت اتّصالی این مقاطع وحدت دارند و وجودِ متحرّک در ه

است که پیش از این به آن اشاره شد. امّا در حرکت غیرامتدادی که مختصّ به جواهر مجرّد است، شخصِ 
گونه حرکات، کند، یعنی در اینمقطعِ لاحق، همان شخصِ مقطعِ سابق است و فقط حدّ آن اختلاف پیدا می

رو، در اینمقطعِ لاحق حضور دارد، هرچند حدّ آن با حدّ مقطعِ لاحق فرق دارد. از شخص مقطعِ سابق در
حرکات غیرامتدادی، وحدت حرکت تنها وحدت اتصالی نیست که به موجب آن، وحدتِ موجودِ متحرّک در 

های لاحق است؛ خاطر بقای شخص مقطع سابق در مقطعهمه مقاطع حفظ شود، بلکه وحدت حرکت به
  کند. حدودِ وجودی آن تغییر میچند هر

پس در حرکاتِ غیرامتدادی ضمن اینکه وحدتِ اتّصالیِ شیء متحرّک در همه مقاطع محفوظ است، 
همانی شخصی میانِ مقطعِ سابق و لاحق نیز محفوظ است؛ یعنی شخصِ مقطع لاحق، همان شخصِ این

یابد یگر، هر انسانی با علمِ حضوری میدعبارتاش فرق کرده است. بهمقطع سابق است و فقط حدّ وجودی
کند، حیثیّتی در وجودِ خود دارد که در همۀ مقاطع و در همۀ که بااینکه در طولِ زمان ذات و صفاتش تغییر می

کند. همانی میانِ مقاطع مختلف وجودی او را تضمین میحالاتِ او باقی است و آن حیثیّت همان است که این
یاد شده است. » شخصیّت«یا » شخص«همانی است با تعبیر حیثیّت که ضامنِ حفظِ این در این راهکار، از این

در حرکتِ غیرامتدادی که گفته شد شخص مقطع لاحق، همان شخص مقطع سابق » شخص«بنابراین، تعبیر 
دۀ کنناست، هرچند حدودِ ذاتیِ او تغییر کرده است، ناظر به همان حیثیّتِ باقی در انسان است که تضمین

موجب حرکت و اتّصالِ همانی میانِ مقاطع مختلفِ اوست. پس در حرکاتِ جوهری غیرامتدادی از طرفی بهاین
همانی میانِ مقاطعِ دیگر، اینطرفِ شود و ازوجودیِ متحرّک در همۀ مقاطع، وحدتِ وجودِ متحرّک ثابت می



 ▪  هماني شخصي نفس براساس نظريهّ حدوث جسماني و حركت جوهري اشتدادي نفساين  
 

  ١٤٠٢بهار و تابستان ( هشتمدهم، شماره بيست و پانزعقل و دين، سال  ( 

). طبقِ این راهکار، حرکتِ ٣٦٩-٣٦٧: ١٤٠٢؛ فیّاضی، ٢٣١-٢٣٠: ١٣٩٨مختلف نیز وجود دارد (نبویان، 
جوهریِ نفس، حرکت غیرامتدادی است و در حرکت جوهریِ غیرامتدادیِ نفس، شخصِ واحد در کار است و 

ماند و نفس بااینکه ذاتاً مجرّد است، همانیِ شخصیِ نفس محفوظ میباوجودِ همین شخص واحد است که این
د؛ هرچند حرکتِ آن از نوعِ حرکتِ غیرامتدادی است و ویژگیِ حرکتِ از ابتدای حدوث تا ابد، قابلیّتِ حرکت دار 

غیرامتدادی، این است که در ضمنِ آن، شخصْ باقی است، ولی حدودِ ذاتیِ و وجودی آن، توسعه یافته و 
همانیِ شخصی در نفسِ مجرّد که دارای حرکتِ جوهری اشتدادی است، شود. طبق این تبیین، اینعوض می

د. در برخی عباراتِ صدرالمتألّهین و حاجی سبزواری، تعابیری به نفع این تفسیر وجود دارد. مانباقی می
بدان که از بین موجودات، تنها نفس انسانی مختصّ است به «فرماید: نمونه ملاصدرا در اسفار میعنوانبه

از مادّه و عالَمِ صورِ عقلی و مُثلِ  گانه (عالَمِ صورِ طبیعی، عالَمِ صور ادراکی حسّیِ مجرّداینکه این اکوانِ سه
  )١٦٩، ٩تا: ج (ملاصدرا، بی...». الهی) برای او وجود دارد با اینکه شخصِ آن باقی است 

ماند، بنابراین تعبیرِ با توجّه به اینکه با قائل شدن به حرکتِ امتدادیِ نفس، مجالی برای بقای شخص نمی
اینکه حاجی سبزواری برظریّۀ حرکتِ غیرامتدادی نفس است. علاوهبهترین شاهد برای ن» مع بقائها بشخصها«

نیز در هدایة الطالبین تعبیری دارد که شاهد بر این مدّعا است. ایشان پس از تقسیم تغیّراتِ عالَم به تغیّراتِ واقع 
راتِ واقع در سلسله طولیّه، توضیح می له عرضیّه، مثلِ دهد که تغیّراتِ واقع در سلسدر سلسلۀ عرضیّه و تغیُّ

طریق خلع و لبس است، امّا تغیّراتِ واقع در سلسلۀ طولیّه، استکمال است که صورتِ انقلابات و استحالات، به
). ٢٤٦: ١٣٧٦آن، شیء زائدی نیز در آن پدید آمده است (سبزواری، براولی در دومی وجود دارد و علاوه

ر در حرکتِ جوهری اشتدادی در حدّ وجود است، نَه در نفسِ دیگر، حاجی سبزواری معتقد است که تغیّ بیانِ به
توان با تبیین فلسفی ارائه عکسِ حرکتِ عرضی (متشابه) که در نفسِ وجود است. این راهکار را میوجود، به

اساس، اینشده از تحلیل حرکت جوهری اشتدادی نفس که از سوی برخی از معاصرین ارائه شده تقویت کرد؛ بر
است. پس » ایجادِ وجود و اعدام حدود«است، یعنی » ایجاد بلا إعدام«هری اشتدادی نفس از نوعِ حرکتِ جو

همانی شخصی. همانی امتدادی و دیگری اینهمانی مواجهیم: یکی ایندر این نوع حرکت، ما با دو نحوه این
شود، ، وجودی معدوم نمیدیگر، از سویی اصلِ حرکت، وجودِ واحدِ سیّال است؛ زیرا در حرکتِ نفسبیانبه

دیگر، در حال حرکت طرفِ همانی امتدادی وجود دارد. ازشود. پس دراینجا یک اینبلکه حدودِ آن معدوم می
تدریجی افزوده شده، امّا این طورباقی است؛ هرچند بر حقیقتِ وجود او به» من«جوهری نفس، اصل وجودِ 

همانی شخصی نیز در آن حفظ نتیجه، اینر دفعی و منفصل. درافزایش، یک تکاملِ تدریجی است، نَه یک تغیی
همانی شخصی که با علمِ حضوری دریافت شده و حرکتِ جوهریِ تکاملی نفس شده و هیچ تقابلی بین این
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). براساس این تفسیر، هرچند نفس انسانی در ابتدای حدوثش، جوهری ١٧: ١٤٠٠وجود ندارد (معلّمی، 
همانیِ شخصی نفس محفوظ رکت در جوهرِ نفس، پیوسته در حالِ تکامل است و اینجسمانی است، با قبولِ ح

کند و است و در حرکتِ نفس، ما با واقعیّتِ جوهریِ واحد و ممتدّی مواجهیم که حدودِ وجودیش تغییر می
ادث شده و پیوسته و متّصل، یکی بعد از دیگری حنحوتوان در آن، حدود و اجزایی فرضی انتزاع نمود که بهمی

تری برخوردار است و این تکاملِ وجودی تر از حدّ زائل است و از درجۀ وجودیِ کاملهمواره حدّ حادث، کامل
که همان شخص واحدی که در مرتبه جوهرِ جسمانی بود با یابد تا جاییدر شخص واحد همچنان ادامه می

ود که هم واجدِ مرتبۀ مادّی است و هم مرتبۀ شحرکتِ جوهری اشتدادی در حدّ وجودیش به حدّی برتر نائل می
تجرّدِ مثالی و ممکن است با ادامه حرکت جوهری اشتدادی همان شخص به درجه عقلی هم برسد و 

  اصطلاح مادی مثالی عقلی شود.به

  گيرينتيجه -٧

یک وجودِ  که نفس با حرکتِ جوهری اشتدادی از صورت برآمده، ما باآنجاطبق نظریّۀ صدرالمتألّهین، از
شود، عنوان مرحلۀ نفسانیّتِ این واقعیّتِ سیّال یاد میمتّصلِ واحدِ سیّال مواجه خواهیم بود و آنچه از او به

چیزی جدا از مراحلِ قبلی نیست. بنابراین، مراحلِ مختلف نفس انسان در طول زمان، ذاتاً به یکدیگر متّصل 
  بوده و طفره و جهشی در بین نیست.

اند که از بین آنها، راهکار همانی شخصی راهکارهایی پیشنهاد کردهدیدگاه، برای تبیین اینپیروان این 
با توجّه به مزایایی که نسبت به دیگر راهکارها دارد و با توجّه به شواهدِ موجود در » حرکتِ غیرامتدادی نفس«

شود. انی شخصی نفس ارزیابی میهمکلمات صدرالمتألّهین و حاجی سبزواری، راهکارِ موفّقی برای تبیین این
شود و حرکتِ آن از نوع حرکت غیرامتدادی است، تغییر وجودی نفس در این راهکار به نحو تدریجی واقع می

یعنی در اینجا با یک وجود سیّال مواجهیم که هر مقطعی ادامۀ مقطع قبل است، نه اینکه مقطع قبل از بین 
. پس چنین نیست که این دو مقطع، دو واقعیّت منفصل باشند که رفته باشد و مقطع جدیدی حادث شده باشد
بدون هیچ ارتباط وجودی که مقتضی وجود یکی پس از دیگری  هیچ ارتباط وجودی با یکدیگر نداشته باشند

پیوسته در طول طورهمانی شخصی نفس نیز همین مراحلی است که این وجود سیّال بهباشد و مراد ما از این
  همانی شخصی با مشکلی مواجه نیست.بنابراین، دیدگاهِ مذکور در نحوۀ تأمینِ اینزمان دارد. 
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هانوشتپی  

1- fundamental nature question 
2- persistence question 
3- persistence 
4- constitutive  

و معیارهای شاهدمحورانه  بخشهمانی شخصی، تمایز میان معیارهای تقوّمیکی از مسائل مورد بحث در مباحث این -۵
است. بنابراین، ما در این بحث با دو دسته معیار روبرو هستیم که از نظر کارایی با یکدیگر تفاوت دارند: اوّل. معیارهای 

خواهیم همانی در طول زمان یا معیارهای شاهدمحورانه؛ کارایی این دسته از معیارها زمانی است که ما میاثبات این
ایم. دوم: توانیم تشخیص دهیم که یک شخص همان شخصی است که قبلاً با او روبرو شدهمیبدانیم چگونه 

بخش؛ کارایی این دسته از معیارها زمانی است که ما گیری وحدت شخصی یا معیارهای تقوّممعیارهای شکل
شد. شود که یک شیء یا یک شخص، همان شیء یا شخصِ قبلی باچیزی موجب میخواهیم بدانیم چهمی

  دهد.همانی را در طول زمان شکل میدیگر، چه چیزی اینتعبیربه
کیفی با چیز دیگری لحاظهمانی کیفی، اگر چیزی بههمانی کیفی قرار دارد. در اینهمانی عددی در مقابلِ ایناین -۶

های ها و خصلتویژگیمعنای یکسانیِ همانی کیفی، بهصورت، دقیقاً شبیه آن خواهد بود. پس اینآنیکی باشد، در
صورت اینهمانی عددی، اگر چیزی به لحاظ عددی با چیز دیگری یکی باشد، دردو شیء متمایز است؛ امّا در این

باشد و از درواقع یک چیز وجود دارد نَه دو چیز؛ یعنی یک فردِ واحد در بین است که موصوف به دو وصفِ مختلف می
  ).۳۶۱: ۱۳۹۱ساب آورده شده است (مسلین، باب تسامح یا اعتبار، دو چیز به ح

آید. این دیدگاه، انگاری جوهری، اوّلین نظریّۀ عمده در باب رابطۀ ذهن/ نفس و بدن به شمار میتاریخی، دوگانهنظراز -۷
تواند وجود داند که در غیاب تمام جواهر مادّی حتّی در غیاب بدن میذهن یا نفس را یک جوهر مستقل و متمایز می

انگاری داشته باشد، امّا قابلیّتِ آن را دارد که با اجسام در موقعیّتی برابر، ارتباط برقرار کند. در فلسفۀ ذهن، دوگانه
شود (رک: تامس، از این نظریّه یاد می» انگاری دکارتیدوگانه«جوهری با نام رنه دکارت گره خورده و اغلب با عنوان 

  ).۲۱: ۱۳۸۱؛ هارت، ۲۴۴: ۱۳۹۳
گیرد. او با تأکید بر داند، معتقد است مطلقاً حرکت به خودِ نفس تعلّق نمیآنکه ارسطو نفس را منشأ حرکت می با -۸

ـ را  مطرح نموده و با های گوناگون ـ از جمله اینکه نفس بالذّات متحرّک باشد یا بالعرَضمتحرّک نبودنِ نفس، فرض
الف  ۴۰۶، از ۴۳-۲۷ :۱۳۷۸؛ همو، ۴۶، ش۱۰: ۱۳۸۴ک: ارسطو، چندین دلیل، حرکتِ ذاتیِ آن را ردّ کرده است (ر 
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  ).۷۵-۷۴ :۱۳۹۰الف؛ مؤمنی،  ۴۰۸تا 
شمار های فلسفی او بهسینا در آثار خود به ثباتِ نفس تصریح نکرده، امّا ثباتِ نفس، یکی از لوازم مبانی و دیدگاهابن -۹

پذیرد، ولی با این وجود به دلیلِ شبهه بقای ضی را میسینا به تبعِ ارسطو، حرکت در برخی مقولات عرَ آید. ابنمی
گوید که گویا نوعی ای سخن میکند. همچنین وی در بحث تبدیلِ عناصر به گونهموضوع، حرکت در جوهر را انکار می

حرکت کند که این حرکت در غیر جواهر است و حرکت استکمالی در متن جواهر را پذیرفته است؛ امّا در ادامه تصریح می
-۳۳۶: ۱۳۹۴؛ همو، ۹۹-۹۸: ۱۴۰۵سینا، شود (رک: ابندر جواهر، از جمله نفس، به حرکت در اعراض خلاصه می

  ).۶۲: ۱۳۹۷؛ رودگر، ۴۱۱-۴۰۵ :۱۳۹۰؛ مطهری، ۳۳۷
این تلقّی شده و تمایز موجوداتِ مادّی با مجرّداتِ عقلی را در » امتداد«ترین ویژگی جسم و مادّه در این تقسیم، مهم -۱۰

داند که موجوداتِ مادّی دارای امتدادند، امّا مجرّداتِ عقلی فاقدِ امتدادند. همچنین تمایز مجرّداتِ عقلی با می
گونه امتدادی در داند که مجرّداتِ مثالی همانندِ موجوداتِ مادّی امتداد دارند، امّا هیچمجرّداتِ مثالی را نیز در این می

ها، حرکتِ جواهرِ مادّی به امتداد مادّی و نَه امتداد مثالی. سپس بر اساس این ویژگی مجرّداتِ عقلی راه ندارد، نَه
، ت ۳۷۳: ۱۳۸۲موسوم شده است (فیّاضی، » حرکت غیرامتدادی«و حرکتِ جواهرِ غیرمادّی به » حرکت امتدادی«

  ).۲۵۱-۲۴۷ :۱۳۹۷؛ نبویان، ۳۹
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